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      پدرم عبدالوهاب
لعلي قزويني  لوهاب بن عبدا  اســم پدرم عبدا
اســت. پدرم يكــي از مولفين اربعــه ي ››نامه 
دانشوران‹‹ اســت و تراجم احوال نحاه و لغويين و 
لباً به او محول بود و اسم او در مقدمه  ادبا و فقها غا
آن كتــاب و ترجمه حال مختصــري ازو در كتاب 
محمد  لسلطنه  اعتمادا مرحوم  الأثار‹‹  و  لمأثر  ››ا
حسن خان, مسطور اســت. پدرم در سنه ي 1306 

در طهران مرحوم شد.

      شيخ هادي نجم آبادي 
از جمله ي بزرگواراني كه از انفاس قدسيه ايشان 
بدون تدريــس و تدرس كتب رســمي به قدر 
استعداد خود كســب فيوضات نمودم, مرحوم 
حاجي شيخ هادي نجم آبادي قدس سره- است. 
قريب دو سه ســال هر روز مقارن غروب آفتاب, 
تا يكي دو از شــب رفته, با يكي از رفقا به مجلس 
محاضره مخصوص ايشان كه در بيروني منزلشان 
در حسن آباد در روي ريگ و زمين بي فرش منعقد 
لبركات  مي شد حاضر مي شدم و از مفارضات كثيرا
آن وجود مقدس و اجله اصحاب و تلامذه ايشان 
مستفيض مي گرديدم. ســادگي اطوار و حركات 
لشــان به تمام  و ســكنات آن بزرگوار و آزادي خيا
معني كلمه و خدمتي كه در بيداري اذهان و خرق 
حجب موهومات و باز كردن چشــمها و گوشهاي 
لفكر و عناصر مســتعّده ي ايران در  طبقات منورا
لس ايشان,  آن دوره كرده اند. و غرابت اوضاع مجا
و حضور اغلــب ارباب مذاهــب مختلفه و ملل 
متنوعه از مسلمان و يهود و بابي و غيره هم در آن 
لس و مباحثات آنها در انواع مسائل مذهبي و  مجا
غيره در حضور ايشان در كمال آزادي, طنز و استهزا 
نســبت به موهومات كه بر وجنات بيان و فلتات 
لسان ايشان و عموم اصحاب و تلامذه ايشان لايح 
لعاده كه اصحاب آن  بود؛ و اطاعت و احترم فوق ا
بزرگوار نسبت به ايشان اظهار مي نمودند. چنانكه 
تقريباً حركتي و تبســمي در حضور ايشان از آنها 
صادر نمي شــد, همه ي اين امور از غرايب وقايع 
لجمهور است. براي شرح  عصر اخير و مشهور بين ا
حالات آن مرحوم, يك كتاب مي توان نوشــت. از 

اين جمله معترضه بگذريم.

      ادیب پیشاوری
ديگر از اســتاتيدي كه از افادات ايشان بي نهاي 
لفضلا خاتمه الادباء اقاي  مستفيد شــده ام بقيه ا
آقاسيد احمد اديب پيشاوري- مدالله في عمره- 
له در تابستان در موقع  است. چندين سال همه سا
ييلاق كه ايشان عادت داشتند همه روزه به صحن 
لح تجريش تشــريف مي آورند و يك  امامزاده صا
دو سه ساعتي آنجا در گوشه اي مي نشستند, من 
بواسطه ترسي كه از تنگي حوصله ايشان داشتم, 
حيله ها انگيخته و بهانه ها اختراع كرده به محضر 
شريفشان حاضر مي شدم و جسته جسته با ترس 

لي از ايشان مي كردم, و جوابي  و لرز, گاهگاه ســوا
شافي و كافي مي شنيدم, و فوراً ان را در خزانه ي 
دماغ و دفتر بغل ثببت مي كردم تبحر ايشــان 
در ادبيات عربي و فارســي و حافظه ي عجيب 
لعاده كه از ايشــان در حفظ اشــعار عرب  فوق ا
باصطلاح  لواقع  في ا م كردم  مشاهده  مخصوصاً 
لعقول بود. هر وقت و در هر مجلسي كه از  محيرا
يك شــعر عربي مثلًا صحبت مي شد و هيچكس 
از اهل مجلس نمي دانســت آن شعر از كيست و 
در چه عصر گفته شده ايشان را مي ديدم جميع 

اشعار سابق و لاحق آن را با تمام قصيده و اسم شاعر 
و شرح حال او و تاريخ او و معني شعر و غيره و غيره 

همه را بلاتأمل بيان مي كردند.
هر وقت من ايشــان را مي ديدم يــاد حكايت 
معروفي كه در كتب اديبه عــرب به حماد راويه 
نســبت مي دهند )كه وي فقط از شعراء قبل از 
اسلام به عدد هر يك از حروف مُعجم صد قصيده 
بزرگ ســواي مقطعات از حفظ داشت تا چه رسد 
به شعراي بعد از اسلام و وليد از خلفاي بني اميه 
كه اين ادعا را باور نمي كرد شــخصي را بر او موكل 

گماشت تا دو هزار و نهصد قصيده به تفصيل فوق 
از وي تحويل گرفت ( مي افتادم.

باري در كثرت حفظ و وســعت اطلاع از ادبيات و 
اشعار و لغات و همچنين در مشرب فلسفه و زهد 
در دنيا و گوشه نشــيني و ساير حالات و اطوار من 
لعلاء معري  هميشه ايشــان را در پيش خود به ابوا
لعلاءِ فقط در  تشــبيه مي كنم با اين فرق كه ابوا
للسانين  ادبيات عرب نادره ي دهر بود و ايشان ذوا
و در عربي و فارسي هر دو نابغه ي عصرند ديوان 
اشعار اشان را دو سه ســال قبل در پاريس پيش 
لدوله فيروز ميــرزا ديدم, صد  شــاهزاده نصره ا

افسوس كه چاپ نشده است.

      ذکاءالملک
ديگر از بزرگواراني كه حــق تربيت و تعليم عظيم 
به گردن اين ضعيــف دارد, مرحوم ميرزا محمد 
››فروغي‹‹  به  متخلص  اصفهاني  خان  حســين 
لملك پدر دانشــمند معظم آقاي  ملقب به ذكاءا
ليه- مدظله  لملك حا ميرزا محمد علي خان ذكاءا
لي- اســت كه قريب ده دوازده سال از اوايل  لعا ا
لي در محضر انوار  لب ايام و ليا عهد شــباب را غا
ايشــان كه محطّ رجال ادباء و شــعرا و اهل ذوق 
آن عصر بود بســر بردم. تربيت اخلاقي برحسب 
استعداد خود و ترويض نفس سركش و قهر طبع 
توسن و اعتراف به جهل خود، همه را كلًا مديون 
توجهات مشــفقانه و تربيت پدرانــه آن مرحوم 

مي باشم.
له علي سبيل  در تمام اين مدت ده دوازده ســا
الاســتمرار از مصاحبت دو فرزند دانشــمند آن 
لملك و  بزرگوار آقاي ميرزا محمد علي خان ذكاءا

لحسن خان فروغي برخوردار بودم. آقاي ميرزا ابوا
ليه  لملـك حا ابتدا مـن در خدمـت آقـاي ذكاءا
درس فرانسـه مي خوانـدم و ايشـان پيـش من 
درس عربـي ولي بزودي بواسـطه توافق مشـرب 
طرفيـن و تجانس اخلاق و خيـالات جانبين، كار 
از تعليـم و تعلم گذشـته دوسـتي موكـد باطني 
كه بنـاي آن مانند رفاقت اغلـب ابناء زمانـه نه بر 
جلـب منافع و دفع مضـار, بلكه اسـاس آن مانند 
محـض  لوفـا  خلان ا و  لصفـا  ا اخـوان  دوسـتي 
يگانگـي مشـرب و اتحـاد مسـلك بـود, بيـن ما 
برقـرار و متدرجاً مسـتحكم گشـت و اميـداوارم 
لوثقـاي  عروت ا ايـن  رشـته  لحيـاه,  مادام ا كـه 
مـودت كـه نتيجـه عمـر مـن اسـت بـه حال 

ليـه محكـم و مبـرم باقـي بماند. حا

      حاجي شيخ فضل الله نوري 
ديگر از اعاظم علما كه لطف مخصوصي درباره ي 
ايــن ضعيف داشــتند مرحوم حاجي شــيخ 
فضل الله نوري بود كه وظيفــه ي تدريس نحو را 
لدين  براي دو پسر خودشــان يكي آقاي آقاضياءا
و ديگري آقاي حاجي ميرزا هــادي به عهده من 
محول نمودند و من براي هر يك از آن آقازادگان 

اشــارتی در باره این یادنامه: مطالب این یادنامه، از برای ســالگرد ارتحال علامه محمد 
قزوینی در هفته آخر خرداد قرار بود آماده و منتشــر شــود، اما به دلیل واقعه سقوط بالگرد 
ریاســت جمهوری و ســپس وقایع متواتر و بالاخره انتخابات و ورود به دهه اول محرم و 
تقارن با تاسوعا و عاشورای سیدالشهداء سلام الله علیه، به تعویق افتاد و خداوند سبحان 
را ســپاس می گوییم و نماز می گزاریم که مهلت و توفیق داد تا این صفحات انتشار یابد. 
بقول اســتاد ایرانمدار ما ایرج افشــار، نباید به روز و ایام خاص برای بزرگداشت امثال 
قزوینی اکتفا کرد، هر فرصتی دست دهد باید برای تکریم او و امثال او استفاده شود. ضمن 
درود به روان همه کوشندگان فرهنگ و ارزشــهای میهن گرامی، امیدواریم خوانندگان 

عالیقدر از این نامه بهره مند شوند. بمنهّ و کرمه

ادوارد براونشیخ فضل الله نوریشیخ هادی نجم آبادیلوئی ماسینیونعلی اکبر دهخدا


